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 »عرفان و سیاست«
 

 دکتر محمدجواد رودگر

 د کرجعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واح

 :چکیده مقاله
عرفان و  «های بنیادین و تاریخی در ساحت عرفان اسلامی، نسبت و رابطۀ             یکـی از پرسـش    

است، که هماره مورد توجه و موضوع تفکر و خاستگاه آراء و انظار اصحاب معرفت      » سیاسـت 
و هم با رویکردی    » درون عرفانی «معنا و حکمت و حکومت بوده است، که هم با رویکردی            و  
های معرفتی شد که آیا عرفان که از مقولۀ معنا،           ها و چالش   میدان برخورد نظریه  » برون عرفانی «

یابد، با سیاست که     گرایی تولد و توسعه می     خلـوت و خلـسه، جذبـه و سلوک است و با درون            
ونی، اجتماعی و مرتبط با دنیای مردمان و معیشت آدمیان است قابل اجتماع هستند              ای بیر  پدیده

ورزی اجتماعی وجود دارد؟     ای بین معنویت گرایی عرفانی با سیاست       یـا نـه؟ اساسـاً چه رابطه       
مقالـۀ حاضـر بـا توجه به مؤلفه و عناصر درون ذاتی هر کدام از عرفان و سیاست و چگونگی                     

و طیّ مقامات معنوی و منازل سلوکی با نظام بخشی اجتماعی           »  و ظاهری  ولایت باطنی «ارتباط  
و سنت و سیرۀ پیامبر     » عرفان ناب اسلامی  «های یاد شده را از منظر        و سیاسـت ورزیـدن سؤال     

و برخـی شـاگردان مکـتب قرآن و عترت مورد بررسی و             ) ع(اش و عتـرت طاهـر    ) ص(اعظـم 
 در عرفان اصیل اسلامی سلوک و سیاست، معنویت و          ارزیابی قرار داد و به این نتیجه رسید که        

مدیـریت، سـیر مـن الخلـق الـی الحـق و سـیر مـن الحـق الی الخلق بالحق، درد خدا و خلق،             
کاملاً مرتبط با هم و اساساً ولایت ظاهری بدون ولایت باطنی           ... گرایی و    گرایـی و بـرون     درون

 با هم ناشی از سوء فهم هر کدام از  الجمع دیدن سلوک و سیاست   ةنعناپذیـر اسـت و ما      امکـان 
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عـرفان و سیاسـت و کارکـردهای تاریخـی متـصوفه و عـرفا، بـا توجه به اقتضاء زمان و عدم                       
 .شناخت همه جانبه عرفانِ قرآنی ـ ولایی است

مقاله حاضر از دو قسمت رهیافت معرفت شناختی و تاریخی ـ اجتماعی؛ دیدگاه موافقان و  
سیاسـت را بررسی و نقل و نقد نموده است و سپس پنج نکته را در               مخالفـانِ رابطـه عـرفان و        

تکمـیل اثـبات مفهومـی و مصداقی نظریه توأمان و ترابط و تعامل سازندۀ عرفان و سیاست به                   
رشتۀ نوشته درآورده و فراروی فرزانگان وادی معرفت و معنویت نهاده است تا چه در نظر آید                 

 .و چه قبول افتد

 :کلید واژه ها
سـت، عـرفان، معـرفت شناسـی، سـیر و سـلوک، معـنویت، مدیـریت، ولایت، عدالت                   سیا

 .اجتماعی، شریعت، فقه، فنا
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 پیشگفتار

 استیـ عرفان و س1
از جملـه مسائل محل نزاع بین عرفان اصیل اسلامی و عرفان صوفیانه مسئلۀ ترابط و تعامل                

به این معنا که برخی بر این       . ت است و سـازگاری یا تضاد و تباین و ناسازگاری عرفان و سیاس           
عرفان یک مقولۀ رازمدارانه و سرّ ورزانه و متعلّق به عالم معنا و مقام حیرت و هیمان                 «: باورنـد 

است و سیاست از سنخ عالم ماده و دنیا و اجتماع و هشیاری است، لذا هیچ رابطۀ سازگارانه و                   
نا و حیرت را به عالم آشکار و مقام مدیریت          آشـتی مدارانـه با هم ندارند که آدم ناهشیار و در ف            

با هم جستجو و تبیین می نمایند و در » عدم رابطه«اجتماعـی چـه کار؟ پس رابطۀ این دو را در         
مقابـل، برخی نیز بر این باورند که از حیث معرفت شناختی و جامعه شناختی تباین و تضاد بین                   

 ما هر کدام از ایندو را چه معنایی می کنیم           عرفان و سیاست نخواهد بود، زیرا مهم این است که         
اگر عرفان را منقطع از عالم و آدم و جامعه و        . و چـه تـصویر و تفسیری در ذهن خویش داریم          

جهان و یک پدیدۀ کاملاً تجرّدی و آسمانی معنا کنیم و از این معنا خلوت گزینی و انزوا گروی                   
ا کسانی بدانیم که با هیچ احدی ارتباط      و درون گرایـی صـرف و در خـود فرورفتن؛ و عارفان ر             

نداشته و کاری به جامعه و جهانی که در آن زندگی می کنند ندارند، شناخته باشیم و سیاست را                   
یـک مقـولۀ کـاملاً ایـن جهانی، مادیت محورانه و دنیازدگانه و سیاست مداران را فارغ از معنا و                     

آری چنین رهیافتی از عرفان و سیاست       . روحانـیت و دور از حقیقت و رازهای هستی بشناسیم         
امّا آیا براستی معنای عرفان     . هیچ آشتی و همگرایی با هم ندارند و بلکه یکی ضد دیگری است            

 !و سیاست چنین است؟
حـال ببینـیم دیـدگاه اول چـه پـشتوانه و ادلـه و شـواهدی بر عدم رابطه یا رابطۀ تباینی و                        

د، که در این مقام و مقوله به صورت گزاره هایی           تـضادی بـین عـرفان و سیاست اقامه می نماین          
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اجمالی ادلّه و شواهد تابعان دیدگاه یاد شده را متذکر شده و نقل می نماییم؛ تا سپس به نقد آن                    
 :بپردازیم که در دو قسمت تنظیم شده است

 رهیافت معرفت شناختی) الف

رفانی به معنای قرب    یـا تـئوری ولایت ع     » ولایـت باطنـی   «در عـرفان از     : گـزارۀ اول  : نقـل 
ولایت سیاسی و   «وجـودی بـه خـدا و فناء فی االله و تاباندن انوار الهی در خود، مطرح است و                    

 ١.از اساس با چنین رویکرد و ماهیتی متفاوت و متباین است» مدیریت اجتماعی
مرید و مرادی و اطاعت محض مرید از مراد است، در           » ولایـت معنوی  «لازمـۀ   : گـزارۀ دوم  

 ٢.و حکومت بر جامعه چنین نیست» عالم سیاست «حالی که
عـرفان رازآلود و نشأت گرفته از ماوراء طبیعت و دارای مکانیسم و نیروهای              : گـزارۀ سـوم   

خارج از ارادۀ بشر است و لیکن سیاست و حکومت در جهان جدید با تحول در عقلانیت بشر                  
 ٣. ناسازگارنداست و لذا رازآلودگی با راززدایی از هم جدا و» راززدایی«

بـی اختـیاری محض انسان یا       ) الـف : عناصـر ذاتـی عـرفان کـه عبارتـند از          : گـزارۀ چهـارم   
در حالی که در سیاست و مدیریت بر        ... حیـرت افکنی و     ) فناپذیـری دنـیا ج    ) جبراندیـشی ب  

 جامعـه اختیار و اراده محوری یا آزادی اندیشی، تدبیر امور دنیاوی بر مبنای بقاء و ثبات دنیا و                  
 ٤.لذا بین آندو تعارض و تباین مطرح است. نظام مندی و دارا بودن هویت جمعی است

در اندیشۀ سیاسی بر اساس اصل ثبات و بقاء دنیا رابطۀ ظاهری افراد و اصالت               : گزارۀ پنجم 
لذا دانش  . بـه بیرون مطرح و لیکن در عرفان اصل بر بی ثباتی دنیا و امور باطنی و درونی است                  

 ٥.و ناسازگاری ندارند» بینونت«نش بیرونی رابطه ایی جز درونی با دا
 

                                                      
 ).خلاصه شدۀ نظریه ایشان (280 ـ 256بسط تجربه نبوی، صص : ـ سروش،  عبدالکریم1

 ).خلاصه شده (277 ـ 75 ـ همان، صص 2

 ).هخلاصه شد (342 ـ 332 ـ همان، صص 3

با اندکی ... ( و 374، قصه ارباب معرفت، ص 275 ـ 366ـ همان، رازدانی و روشنفکری و دینداری، ص 4
 ).تصرفّ

 ).خلاصه شده (174 ـ 162ص . ـ طباطبایی، سیدجواد، زوال اندیشه سیاسی در ایران5
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 رهیافتی تاریخی و اجتماعی) ب

روی آورد ایرانیان به عرفان واکنشی نسبت به شکست سیاسی ایران در سده های              : گزارۀ اول 
چهـارم و پنجم هجری بوده، ولی در سده های بعد تحول از تعقل به تصوف انجام شد و تفسیر             

بر دریافت عقلی آن چیره شد و راه هبوط گریز ناپذیر فرهنگ ایرانی را هموار               باطنـی شـریعت     
 ١».ساخت

عرفان تئوری حکومت اقلیت بر اکثریت و درآمیختگی عرفان با سیاست منتهی            : گـزارۀ دوم  
 ٢).معرفتی ـ تاریخی(شدن به ایدئولوژی اندیشی و توتالتیاریسم است 

. د خشونت و مقابله با دگراندیشان می انجامد       آمیـزش عرفان و سیاست به رش      : گـزارۀ سـوم   
چه اینکه عرفان در امور سیاست از فقهاء تبعیت کرده و بی محابا به برخورد با دگراندیشان نظر                  
مـی افکنند اگرچه در عرفان لطافتی خاص و حلم و مدارا وجود دارد، امّا اینها مدلول پلورالیسم         

 ٣.سیاسی ندارد
و طرحی برای سلوک عرفانی ـ عمومی است  » روشی اجتماعی«عرفان فاقد : گـزارۀ چهارم 

 ٤.و اما سیاست به تنظیم امور اجتماعی می پردازند و نیاز به طرح و برنامه در این زمینه دارد

 نقد رهیافت های معرفتی ـ تاریخی
اگرچه برخی برداشت ها و و سوء فهم ها یا انحراف و تحریف ها در عرفان و وجود فرقه ها                    

ان هـای معـنویت گـرا و صوفیانه در طول تاریخ ظهور داشته اند که از جامعه بریده و به                     و جـری  
که قبلاً اشاراتی . خدمت و تنهایی خویش می پرداختند و حتی انحراف های فکری ـ فعلی یافتند 

و همین انحراف اندیشه ایی و انگیزه ایی و انفعال های سیاسی و اجتماعی و               . بـه آنهـا شده است     
یاست گریزی عامل چنین نقدهایی بر رابطه عرفان و سیاست و حتی متباین و متعارض بلکـه س  

 :اما به نظر می رسد چند نکتۀ محوری را نباید از نظر دور داشت. دیدن آنها گشته است
چه برداشت و معرفتی داریم، یعنی فهم و معرفت ما به         » سیاست«و  » عرفان«ما از   : نکته اول 

؟ اگر عرفان تعمیق رابطۀ انسان با خدا و سلوک بر پایه معرفت نفس و              هـر کدام از آنها چیست     
                                                      

 .283 ـ 281ـ طباطبایی، سیدجواد، زوال اندیشه سیاسی در ایران، صص 1

 .63انی و روشنفکری و دینداری، ص  ، رازدـ سروش2

 .28  ـ26 ـ همان، صص 3

 . 372ـ همان،صص 4
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تزکیه و تهذیب درون و طیّ مقامات معنوی و اسفار عرفانی است و شهود خدا و عالم و آدم را 
تحـت ولایـت کلـیۀ الهیّه دیدن، که چنین نیز هست، آیا با تدبیر امور مردم و نظام بخشیدن به                     

هستند؟ که ما » مانعۀالجمع«ردن در نیل به هدف های الهی ـ انسانی  زندگی اجتماعی و سیاست ک
اندیشۀ عرفانی از بنیاد با اندیشۀ سیاسی در تضاد است و بر شالودۀ «: چنین برداشتی کرده ایم که 

از تئوری  «:  یا می گوئیم   ١»نااسـتوار اندیـشۀ عرفانـی نمـی تـوان اندیشه های سیاسی تأسیس کرد              
باطنـی در مـی آیـد نـه رهبری سیاسی و در مقام حکومت و مدیریت     ولایـت عرفانـی، رهبـری       

 و سـپس شـاهد مـثال تاریخی ـ معرفتی از غدیر     ٢».ناکارآمـد و بلکـه بـسیار خطـرناک اسـت     
زیرا در ولایت باطنی    ... در عید غدیرخم سخن از ولایت سیاسی و ظاهری بود           «: مـی آورند که   

 ٣».معه بودند نه ولیّ خداو علی در مقام رهبری جا... نصب معنا ندارد 
در عـرفان ناب اسلامی یا عرفان شیعی که رابطۀ انسان با خدا، رابطه انسان با خود و سپس                   
رابطـه انـسان بـا جامعه به صورتی نظام مند، روشمند و فراگیر تعریف و تنظیم شده است بین                    

 قاعدۀ  ولایـت و خلافـت باطنـی و ولایـت و خلافت ظاهری بینونت و تعارضی نیست و یک                  
خلافت ظاهری از خلافت باطنی منفکّ و جدا نیستند،         : کلـی و جالب و جذابی وجود دارد که        

خلـیفۀ باطنـی لازم نیـست خلیفۀ ظاهری نیز باشد ولیّ  خلیفۀ ظاهری لزوماً خلیفۀ باطنی است                   
پـس ایـنکه برخـی به تفکیک و جداسازی خلافت ظاهری و باطنی قائل شده و حتی از همین                    

نیز می پردازند   ) ع(و خلافت علی  ) اول، دوم و سوم   (تفسیر و توجیه خلفای سه گانه       رهگذر به   
امـری غیـرمعقول و ناشی از عدم تدبّر لازم یا احیاناً  تعصب های سیاسی ـ اجتماعی و فرقه ایی    

علم به وجود ولیّ    «:  به همین دلیل است که مرحوم میرزا محمدرضا قمشه ایی فرموده اند            ٤اسـت 
خود را » ولیّ جانشین «اهـر و بـاطن، از شـئون ربوبی است و بر پیامبر است که                متـصرف در ظ   

 امّا مقوله   ٦ آری خلافت و ولایت معنوی و باطنی لازم به نصب و تصریح نیست             ٥».تعیـین کـند   

                                                      
 .188ـ طباطبایی، سیدجواد، درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران، ص 1

 .280ـ سروش،  بسط تجربه نبوی، ص 2

 .279، 272، 270ـ همان، صص 3

 ..)..علاءالدین سمنانی و  (958شرح فصوص الحکم، ص : ک.ـ ر4

 .956 ـ 988ـ شرح فصوص الحکم، صص 5

 )).ره(حضرت امام خمینی (957ـ شرح فصوص الحکم، ص 6



41  /عرفان و سیاست

امامـت بـه تعبیـر اسـتاد شهید مطهری سه شأن دارد که از هم جدا نیستند و تفکیک آنها از هم                 
امامت ) امامت فکری ـ عقیدتی ب ) الف: امامت دارای سه شأن: مودندچنانکه فر. معقول نیست

 ١.امامت سیاسی ـ اجتماعی می باشد) تربیتی ـ اخلاقی و معنوی ج
علم لدنیّ،  : که حجت خدا و خلیفۀ الهی است ویژگی هایی چون         » انسان کامل «چنانکه برای   

از عالم تجرد، مثال و ماده،      عـصمت، معلـم فرشـتگان بودن، تسلّط و احاطۀ بر عالم وجود اعم               
 قائل است، یا در فرازی دیگر پس از طرح خصوصیاتی           ٢مظهـر تـام و تمـام اسـماء الهیّه بودن          
 حال با توجه به اینکه      ٣.نیز اشاره می نماید   » رشد اخلاقی «بـرای رهبـر جامعۀ اسلامی به مسئله         

را به نحواتم و اکمل » الکم«که حامل معنویت کلی انسانیت است و تمامی ابعاد     » انـسان کامل  «
دارد و از مـسائل لبّـی و جوهـری فـرهنگ و آمـوزه های اسلامی است و فهم عمیق و درک و                        

 معنوی  -لذا ولایت عقیدتی    . بصیرت همه جانبه ای می خواهد تا انسان کامل درست درک شود           
 حکومت و    اجتماعـی نه تنها متعارض نیستند، نه تنها تأثیر منفی بر عالم            -بـا ولایـت سیاسـی       

اگر . مدیـریت اجتماعـی ندارنـد، بلکـه موافـق و در طول هم و دارای تأثیر بسیار مثبتی هستند              
انـسان وارسـته، عـارف، سالک الی االله که به مقام ولایت رسیده باشد و همه چیز را مظهر خدا                     

ته ببیند و بینش و گرایش توحیدی داشته باشد و قدرت تدبیر امور اجتماعی و سیاست نیز داش                
باشـد، بـر جامعـۀ اسلامی ـ انسانی حاکم باشد، بهتر است و پسندیده تر است، یا رهبر سیاسی     

باشد؟ علاوه بر اینکه عنصر ولایت    » ولایت معنوی «جامعـه و مدیـر و مدبر جامعه، فاقدِ عنصر           
معـنوی در ولایـت ظاهری از عقلانیت، عدالت اجتماعی، روحیه آزادی خواهی و حریت طلبی                

ولایت «در جـریان ولایـت اجتماعی خود در عین اینکه           ) ع(ردار مـی باشـد و علـی       نیـز بـرخو   
داشت عقلانیت، حریّت و عدالت را از اصول حکومتی و مدیریتی خویش قرار داد و               » معـنوی 

جـان خـویش را در پـای آن اصـول نیـز گذاشـت کـه اسـتاد شـهید نیـز به ذکر نمونه هایی از                   
 ٤.اشاراتی بس لطیف و عمیق داشته اند      ) ع(و علی ) ص(اکرم ، سیاسی پیامبر     راهبـری های معنوی   

 که از شئون نبوت و رسالت       -خلافت ظاهری   ): رض(عـلاوه بـر ایـنکه از دیدگاه امام خمینی         

                                                      
 .849 ـ 848، صص 934 ـ 933، صص 4آ، ج .ـ مطهری،   م1

 .307 ـ 293، صص 3، ج 945 ـ 841ـ همان، صص 2

 .54، ص 4ـ یادداشت های استاد، ج 3

 .653 ـ 463، 322 ـ 196، صص 23ج، . آ.ـ مطهری،  م4
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 اظهارش واجب است و به همین جهت، پیامبر         -اسـت و در تحـت اسـمای کونـیه قـرار دارد              
 سوگند که تصریح و تنصیص  به جان دوست  . بر خلافت خلفای ظاهری تصریح کرد     ) ص(خدا

باید آن را انجام دهد چرا که       ) ص(بـر خلافـت، یکی از بزرگترین فرایضی است که پیامبر خدا           
تضییع این امر خطیر ـ که با تضییع آن، امر امت تشتّت می یابد و اساس نبوت مختل می شود و  

ه هیچ کس   آثـار شـریعت مـضمحل و مـنهدم مـی گردد، از زشت ترین همۀ زشتی هایی است ک                   
راضـی نمـی شـود کـه آن را بـه متوسـط ترین مردم نسبت دهد تا چه رسد به پیامبری مکرمّ و                         

 ١»...فرستاده ای معظم
ولایت «پـس علـی، ولـیّ خـدا، امـام و رهبـر اجتماعـی و سیاسی جامعه شد و با پشتوانۀ                       

ر علامه  ولایت ظاهری یافت و خلافت معنوی او با خلافت ظاهری جمع شد و به تعبی              » معنوی
کـسی که حامل درجات قرب و امیر قافلۀ اهل ولایت بوده و رابطۀ انسانیّت   «): رض(طباطبائـی 

امام یعنی کسی که از جانب      . نامیده می شود  » امام«را با این واقعیّت حفظ می کند در لسان قرآن           
ته حـق سبحانه، برای پیشروی صراط ولایت، اختیار شد و زمام هدایت معنوی را در دست گرف         

و انوار ولایت که به قلوب بندگان حق می تابد، اشعّه و خطوط نوری هستند از کانون نوری که                   
پـیش اوسـت و موهبت های معنوی متفرقّه، جوی هایی هستند متّصل به دریای بی کرانه که نزد                    

و ظاهری یا امامت باطنی و ظاهری را تعریف         » ولایت معنوی « البـته علامـه      ٢»...وی مـی باشـد    
 و بر همین میزان و روش،       ٣انـه مـی نمایـد لکـن بین آنها جداسازی، یا تفکیک نمی نماید              جداگ

و مجموعه شرائط سیاسی ـ اجتماعی  ) ص(دوران خلافت خلفای سه گانۀ  پس از رحلت پیامبر
عدم توجه به امامت و     «جامعـه اسـلامی را در طـول قرون متمادی به چالش کشیده و با عنصر                 

 ٤.نقد می نماید» ولایت
عـلاوه اینکه مگر تدبیر امور جامعه و سیاست کردن فقط تأمین خوراک و پوشاک و امنیت                 
مالـی و جانـی مـردم را صیانت کردن است یا آموزش و پرورش و تربیت دینی و فراهم سازی                     
محیط مناسب و معقول و معتدل برای رشد استعدادهای بالقوه علمی و عملی جامعه و هدایت                 

                                                      
 .955ـ شرح فصوص الحکم، صص 1

 .159 ـ 158ـ طباطبایی، محمدحسین، شیعه، صص 2

 .168 ـ 59 1ـ همان 3

 .221 و 210 و 568 ـ 158، 28، 33ـ همان، صص 4
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ا سیاستمدار نسبت به عوامل و موانع رشد عقلی و روحی جامعه و تهدید              معنوی نیز هست؟ آی   
و تهاجم نسبت به امنیت روحی، اخلاقی، فکری مسئولیت و تکلیف ندارد؟ مگر امور اجتماعی               

از امـور فکـری، اخلاقـی جامعـه جداست؟ مگر        ...) اقتـصاد ی سیاسـی، بهداشـتی، نظامـی و           (
 جسمانی و مادی از هم فاصله و با هم تباین دارند بهداشـت فکری ـ روحی جامعه با بهداشت  

کـه بـه تفکـیک ولایـت معـنوی از ولایـت سیاسی پرداخته و دخالت آن را بر این خطرناک و                       
زیانـبار و عامـل ایدئولـوژیک کردن جامعه و دیکتاتوری قلمداد می نمائیم؟ به راستی کسی که                  

 و از سیر و سلوک معنوی و        وصـل بـه قـدرت مطلقـه الهـیه و ولایت کلیه حضرت حقّ است               
معـرفت و معنویت بالا و والا برخوردار است توانمندی و قدرت کنترل نفس و استبداد ستیزی                 
تـا اسـتبداد زدایی را دارد یا کسی که صرفاً مدیریت سیاسی و عقلانیت ابزاری دارد؟ آیا اگر از              

 عقلانیت و نصیحت بهتر     انـسان وارسته و توحیدی اطاعت شود، البته در عالم سیاست، توأم با            
اسـت یـا از انـسانی کـه صـرفاً  مدیـریت علمـی ـ سیاسی داشته و از ولایت معنوی برخوردار         

کـه بین ولایت معنوی و باطنی با ولایت سیاسی و           ) ع(و علـی  ) ص(نیـست؟ آیـا پیامبـر اکـرم       
اجتماعــی یــا ظاهــری جمــع کــردند عرصــه را بــرای رشــد عقلــی، آزادی هــای اجتماعــی ـ    

زاداندیشی بیشتر و بهتر فراهم کردند، یا کسانی که تجربۀ تاریخی ثابت کرد که اگرچه               سیاسی،آ
عقلانـیت مدیریتـی و عقـل سیاسـی داشـتند، امـا عقل آزاد و آزادی عقلی و آزادگی یا آزادی                      

 ...درونی نداشتند، کدامیک؟ 
 که قابل   در تفکـر اصیل اسلامی و عرفان ناب، بین دنیا و آخرت، تضاد منطقی             : نکـته سـوم   

بلکه دنیا مقدمه و مزرعه آخرت و تضاد آنها از نوع تضاد ناقص و              . اجتماع نباشند وجود ندارد   
و عارف اگرچه توحیدی اندیش و      . کامـل اسـت و بهـم پیوسـتگی دارنـد، نه از هم گسستگی              

توحیدی روش است و به دنیا و آخرت نیز از باب مظهر و جلوۀ الهی و اسماء الهی می نگرد و                     
ا بـه شهود ربّ و لقاءاالله و رضوان االله می اندیشد و می گراید امّا نگاه عالی، نگاه دانی را نیز                       تـنه 

در بـر دارد و عـارف کامل قدرت تدبیر توحیدی جامعۀ بشری را داشته و آنان را به سوی خدا    
سـوق و سـیر مـی دهـد و اساسـاً در عـرفان ناب اسلامی آنچه مهم و ارزشمند به نظر می رسد                         

یعنی بیدار، بینا و    . و نگاه، نگرش و گرایش توحیدی داشتن است       » قـیام بـرای خدا    «و  » ظـه یق«
پایـدار در راه خـدا جهـاد کـردن است نه اینکه حکومت و سیاست نشانۀ دنیاطلبی و هبوط از                     
عــالم قــدس و بارگــاه ربوبــی اســت و نــه عــرفان و معــنویت و ســلوک لازمــه اش خــروج از 

عرفان هیچ «: ائف الهی ـ انسانی است، بلکه به تعبیر استاد مطهری مسئولیت های اجتماعی و وظ
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وقت در نهایت امر سر از خدمت به خلق در نمی آورد، در وسط راه و بلکه در مقدمۀ راه سر از                      
خدمت به خلق در عرفان هست و باید هم باشد ولی خدمت به             . خـدمت بـه خلق در می آورد       

 ١.»دمه ای از مقدمات عرفان استخلق نهایت راه نیست، خدمت به خلق مق
و در فـراز دیگری با نقد انسان کامل و تصوفی که درون گرا، یک جانبه نگر و اهل رهبانیت                    

بسیاری از پیشروان عرفان چون شدیداً تحت تأثیر تعلیمات         «: معتقدند) غالباً(و انزوا بوده است     
اما به هر   .  به این نکته اشاره کرده اند      اسلامی بوده اند، متوجه این نکته بوده اند و در کلمات خود           

حـال گاهـی کـم و بـیش این افراط پیدا شده است یعنی درون گرایی تا حدی رسیده که دیگر                      
 ٢»...اسلام این جهت را تأیید نمی کند. برون گرایی نفی شده است

 در فرازی از نامۀ خویش به     ) رض(و چـه زیـبا عارفِ فیلسوفِ فقیهِ سیاستمدار امام خمینی          
 :فرزند دلبند و مجاهدش مرحوم احمدآقا مرقوم داشته اند که

نـه گوشـه گیری صوفیانه دلیل پیوستن به حق است و نه ورود در جامعه و تشکیل                  ! پـسرم «
چه بسا عابد و زاهدی     . حکـومت، شاهد گسستن از حق، میزان در اعمال انگیزه های آنها است            

نچــه متناســب او اســت چــون خودبینــی و کــه گــرفتار دام ابلــیس اســت و آن دام گــستر بــا آ
خودخواهـی و غـرور و عجب و بزرگ بینی و تحقیر خلق االله و شرک خفیّ و امثال آنها او را از    
حق دور و به شرک می کشاند و چه بسا متصدی امور حکومت که با انگیزۀ الهی به معدن قرب                    

 بالاتر و والاتر چون     حـق نائـل مـی شـود، چـون داود نبـی و سـلیمان پیامبـر علیهماالـسلام و                    
و چون حضرت مهدی ارواحنا لمقدمه ) ع(و خلـیفۀ بـر حقش علی بن ابی طالب        ) ص(نبـی اکـرم   

است هرقدر انگیزه ها    » انگیزه«پس میزان عرفان و حرمان،      . الفـداء در عصر حکومت جهانی اش      
ته ترند تا   به نور فطرت نزدیک تر باشند و از حجب حتی حجب نور وارسته تر، به مبدأ نور وابس                 

 ٣»...آنجا که سخن از وارستگی نیز کفر است
پس باید خویشتن را تأویل کرد، یعنی در بینش و اندیشه و تفسیرهایی که نسبت به عرفان،                 
سیاسـت، دنـیا و آخـرت، ولایـت باطنـی و ظاهری، فقه و شریعت و فناء و شهود داریم، باید                      

فان گوشه گیر را می بینیم آنرا ملاک تفسیر         تجدیدنظـر نمائـیم و اگـر شواهدی از صوفیان یا عار           

                                                      
 . 389، ص 23آ، ج .ـ مطهری،  م1

 .9ـ همان، ص 2

 .120 ـ 119های عرفانی، صص  ـ امام خمینی، روح االله، نامه3
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زیرا عارفان و   . ماهـیت عـرفان و تـصوف، آنهـم عـرفان و تـصوف اصـیل اسلامی قرار ندهیم                  
برخی قابلیت جمع بین درون و برون و        . صـوفیان نیـز دارای مراتب و درجات وجودی هستند         

کامل و مکمّل و عارفان بلکه ما چشم به انسان های      . ظاهـر و بـاطن را دارنـد و برخـی ندارنـد            
جامـع اندیش و اهل تدبیر که فقه و فنا، شریعت و شهود عرفان و برهان، معنویت و مدیریت و                    

نیز داشته باشیم که    ) رض(سـلوک و سیاسـت را با هم جمع کرده اند چون حضرت امام خمینی              
 . می پروردعرفان ناب اسلامی و شیعی چنین انسانهایی جامع و کلید دار غیب و شهادت را نیز

آری ذهـن آفـت زده و عـوام گرا و دارای ظنّ و گمان منفی نمی تواند بین اندیشۀ عرفانی و                      
اندیـشۀ سیاسـی و خلافت ظاهری و باطنی جمع نماید و یکی را از آنِ آخرت و دیگری را از                     

نت و  می نگرد، یکی را زمینه ساز خشو      » راز زا «و دیگری را    » راز زدا «آنِ دنـیا مـی بیند، یکی را         
دیگـری را مقدمـۀ مدارا و تساهل و تسامح، یکی را جبراندیش و دیگری را اختیارگرا، یکی را                   

و فتوا به عدم اختلاط بین ولایت       . حیـرت افکـن و دیگـری را روشـنایی بخش مشاهده می کند             
باطنـی و سیاسی داده و بلکه اساساً عرفان را واکنشی سیاسی نزد ایرانیان در سده های چهارم و                   

غافل از اینکه عرفان و معرفت باطنی در فرهنگ و معارف اسلامی تعبیه             . جم بـر مـی شمارد     پـن 
شـده و در آن دامـن، تـولد و تکامـل یافـت و از جهت تاریخی نیز بسیار متقدم تر از سده های                         
چهـارم و پـنجم اسـت، اشاره کرده اند و آن را خروج از تعقل به تصوف، و عامل زوال اندیشه                      

 اند؟ آری شگرفت و شگفت زاست که اندیشه عرفانی را مغایر با سیاست و تدبیر                سیاسی دانسته 
جامعه انسانی، و از اساس نااجتماعی و ناسیاسی و یا عناصر مقومّ عرفان را با سیاست در تباین                  
محـض و تضاد تمام عیار دیده و عرفان سیاسی و سیاست عرفانی را نفی و نقد نموده و مبانی                    

! یش را که البته همه از سر معرفت نیست بلکه با انگیزه سیاسی نیز هست؟              فکری و تئوری خو   
و لـیکن چهـرۀ علمـی و تـئوریک گـرفته بـر عـرفان و تصوف اسلامی مترتب ساخته و حمل               

 ١.نمائیم
بین » عرفانِ مثبت «. عرفان قرار گرفتنِ انسانِ سالک در جاذبه کمال مطلق اوست         : نکته سوم 

ین نمـی بیند و اساساً او را در برابر انسان های همنوع مکلفّ و               سـلوک و سیاسـت تنافـی و تـبا         

                                                      
طباطبائی، ...  و375 ـ 366، رازدانی و روشنفکری، صص 275 ـ 256ربۀ نبوی، صص سروش، بسط تج: ک.ـ ر1

 ... . و285 ـ 56، زوال اندیشه سیاسی در ایران، صص190 ـ 188درآمدی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران، ص 
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رهبر یک جامعه، بزرگ ترین وسیلۀ رسیدن به        «:  و به تعبیر علامه جعفری     ١متعهد تربیت می کند   
لذا خود باید در عالی ترین حدّ ممکن،        . حـیات معقـول و زندگی هدف دار تکاملی جامعه است          

تکاملی که بر مبنای عرفان مثبت اسلامی استوار شده است        از حیات معقول و زندگی هدف دار        
 ٢.برخوردار باشد

عرفان هر چه دارد مایه و پایه اش را از دعاهای قرآن و             «: و بـه تعبیـر اسـتاد جـوادی آملـی          
 و بین عرفان و مسئولیت های اجتماعی، عرفان و حماسه نه تنافی و جدایی              ٣.عترت گرفته است  

 ٤.ی و هماهنگی استنیست بلکه کاملاً همگرای
و سیاسـت تدبیر و نظام بخشیدن و به فعلیت رساندن سرمایه های مادی و معنوی جامعه و                   

حال اگر عارفی سیاسی باشد، یا      . سـوق دادن جامعـه بـه سـوی هـدف های بالاتر و برتر است               
سیاسـتمداری اهـل عـرفان باشـد، نمـی تـواند بـا روش و قدرت معنوی و نفوذ باطنی خویش                      

تصدی مقامِ سیاسی در هر عصری      «: تـر و کامـل تر گام بردارد؟ که به تعبیر شیخ اشراق            سـازنده   
 و اساسـاً جمع ظاهر و باطن و ملک و ملکوت و دنیا و آخرت در                 ٥.بـرازندۀ مقـام ولـیّ اسـت       

تدبیـر امـور جامعـه، همـراه بـا آسـیب پذیری کمتر و ضریب خطا و لغزش آن به مراتب کمتر                       
 عقل سیاسی با بینش اشراقی و شهود عرفانی و سلوک باطنی با سلوک              چه، هر گاه  . خواهد بود 

سیاسـی قرین هم شده اند، نفع آن برای جامعۀ بشری در جهت امنیت، تربیت، عدالت اجتماعی                 
و هـدایت هـای معـنویِ بیشتر و شدیدتر بوده است و قدرت طلبی و انحصار قدرت و استبداد                    

و باطن دو مرتبه و دو لایه یک حقیقت واحد هستند           نقـشِ کمتری داشته است چه اینکه ظاهر         
 ... .و 

علاوه اینکه نباید شأن سیاست و عالم سیاست را با جداسازیِ آن از عقلانیت دینی و ولایی           
و عـرفان و معنویت باطنی و سلوکی تقلیل داد و به عرفی سازی و تقدس زدایی از آن پرداخت،                    

هره ور ساختن که شأن عارف را سیاست ورزی و تدبیر           تـا عرفان و ولایت باطنی را از ساحتی ب         

                                                      
 ... . و 82، 81، صص 78، 37، 13، 5، صص 21ـ جعفری،  پاورقی عرفان اسلامی، ص 1

 .108 و 103ـ همان، صص 2

 .93ـ بنیان مرصوص امام خمینی، ص 3

 ... و 167 ـ 149، 105، 100، 37، عرفان و حماسه، صص 92آوای توحید، ص : ک.ـ ر4

 .15 ـ 12، صص 2 الاشراق مجموعه مصنفات، ج حکمةـ سهروردی، شهاب الدین، 5
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امـور جامعـه ندانـسته و ورود عـرفان بـه سیاسـت و عـارف بـه سیاسـت گـروی را خسارت                  
جبـران ناپذیـر عالم سیاست تصور کرد، بلکه اگرچه شأن عارف و عرفان حقیقی بالا و والاست        

 ادارۀ عقلانی ـ عرفانی جامعه  امـا شـأن سیاسـت و سیاستمدار نیز بسیار والا و منیع است، مگر   
که در عرفان   » رابطۀ انسان با خدا   «نـاممکن و یا ساحت سیاست بسیار حقیر و ناچیز است؟ آیا             

در » رابطه انسان با جامعه و خلق خدا«بـه صورت تعمیق یافته و تعریف شده مطرح می باشد با     
رسالت ها، کتب و میزان     تنافی و تعارض هستند؟ اگر چنین است چرا خدای سبحان بعثت ها و              

را برای تربیت نفوس و تحقق عدالت اجتماعی و شأن پیامبران به خصوص پیامبرانِ تشریعی را               
غیـر از شـأن تبلـیغ پـیام الهی، تبیین و تفسیر، تشریع و تشریح و سپس تدبیر و سیاست ورزی                      

د استکمال تا توحـیدی ـ الهـی قـرار داد، تا فرد و جامعه آهنگ عدالت و معنویت داشته و قص    
فـتح مقامـات معـنوی و فتوحات غیبی نمایند، نیز دانسته اند و مقولۀ هدایت و تربیت فکری ـ     
معـنوی را بـا حکومت و قضاوت و مدیریت در میان مردم و بر مردم بر اساس موازین عقلی ـ    

 !وحیانی بهم سرشته اند؟
نیت ابزاری و مدیریت   پـس مـا درصـدد تفکیک گرایی بین عرفان و سیاست برنیائیم و عقلا              

مـنهای معـنویت و حکـومت هـای سـکولار و غیردینـی را مبنای تعریف سیاست قرار نداده و                     
. عـرفان های محدود و تصوف تحریف شده و عزلت پیشه را منبع تعریف از عرفان  قرار ندهیم                  

رائه بلکـه بـه تفسیر و تصویر سازی عمیق، دقیق و منطقی عرفان و عارف قرآنی ـ اهل بیتی و ا   
اختلاف نظرهای سیاسی و انگیزه های      . چهـرۀ جامـع و فراگیـر انـسان کامـل اسـلام بپـر دازیـم                

اجتماعـی خـویش را صـورت فکـری ـ معرفتـی بخشیده و معارف عمیق و فراگیر اسلام ناب       
را هدف قرار ندهیم و تفسیر به رأیِ آیات، احادیث و نمونه های تاریخی بزرگ               ) ص(محمـدی 

بعثت، غدیر، عاشورا و مهدویت نپردازیم و بلکه به         : سرنوشـت سـاز چـون     و تأثیـرگذار بلکـه      
بازشناسـی و بازسـازی تفکـر اسلامی در حوزۀ عرفان و تصوف و سیاست و مدیریت اسلامی                  
اهـتمام ورزیم و آسیب شناسی با هدف آسیب درمانی کرده و نقش احیاگر و اصلاح گر در امور                   

، و  )رض(، علامه طباطبایی  )رض(انکه امثال امام خمینی     چن. معرفتـی و اجتماعـی را ایفـا نمائیم        
چنـین کـردند و راه روشـن احـیای فکـر اسلامی و اصلاح امور                ) رض(اسـتاد شـهید مطهـری     

 .اجتماعی را فراروی اهل درک و درد و دانایی و دینداری قرا ر داده اند
ریاضت، زهد،  ولایت، توحید، انسان کامل،     : بیائـیم مفاهـیم تـرور و تحریف شده ایی چون          

تفویض، انتظار، مرید و مرادی، عشق و محبت، توکل، صبر، سیاست،  آزادی، عدالت، عقلانیت،        
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را نجات داده تا بیش از پیش دچار انحراف و التقاط یا تحریف و              ... سـلوک، دنـیا و آخرت و        
، دین را نه اینکه نبوت را از امامت و ولایت. تحجر و تجدد و تجهیل و ارتجاع و انقطاع نشوند  

تفکیک سازیم و خود زمینه ساز ترور مفاهیم و         ... از کمـال و جامعـیت عـرفان را از سیاست و             
مقـوله هـای اسـلامی و نارسـایی و ناکافـی دانستنِ دین در دنیای جدید و اسلام در مدیریت و                 
هـدایت همـه جانـبۀ انـسان معاصـر گردیم و از سکولاریسم و پلورالیسم و عقلانیت ابزاری و       

 .یریت منهای معنویت و تکنولوژی منهای ایدئولوژی و صنعت منهای سنّت دفاع نمائیممد
هاى عرفان ناب اسلامى، و فراز و        نگرانه و متناظر به آموزه     بلکـه عالمانه، آزاداندیشانه، واقع    

هاى روشن و گویا یافته      هـاى سیر تاریخى آن در گردش ایام و تطورات اجتماعى پاسخ            نـشیب 
در همین راستا توجه اصحاب تفکر      .  حقایق معنوى و معارف عرفانى ارائه نماییم       ۀبـه نسل تشن   

 :نمایم و تحقیق را به چند نکته جلب مى
در عـرفان اصـیل اسـلامى تکـوین و تـشریع، ظاهـر و باطن، ملک و ملکوت،                   :  نکـته اول  

 ربوبى   وجودى و مدارج تجلیّات    ۀ اگرچه به حسب مرتب    .ناپذیرند شهادت و غیب از هم تفکیک     
 مظاهـرى متفاوت هستند لذا عارف کامل که سیر از ماده به معنا و طبیعت به                 ،و تـشکیک ذات   

ه از عالم کثرت به جهان وحدت راه یافته و                          مـاوراء طبـیعت نمـوده اسـت و در سـفر الـى اللَّـ
رسد که    به جایى مى   ،مقامـات و مـنازل سلوکى را یکى پس از دیگرى پشت سر گذاشته است              

نماید و به مرتبه وجودى از       را شهود مى  » خدا«چیز، با هر چیز و بعد از هر چیزى          قـبل از هـر      
 و اگر در ابتداى سلوک کثرت را به وحدت ربط           ،رسد شدن مى » عند اللَّه «گـشتن به    » عـبداللَّه «

اش از   در مقامات معنوى و فتوحات غیبى   ،نگریست داد و از عالم خلق به حق مى        وجـودى مـى   
یلى  «ۀ، جنب»یلى الرّبى «ۀنگرد و با همان جنب و از وحـدت بـه کثـرت مى     عـالم حـق بـه خلـق         

به همین دلیل همه هستى را تحت       . افکند نیـز داشـته و از لاهـوت به ناسوت نظر مى           » الخلقـى 
، ولایت باطنى و معنوى با      »ولایت اعتبارى «و  » ولایت حقیقى «بیند و بین     ولایت مطلقه الهیه مى   

 یوسف صدیق،   ،)ع( چنان که ابراهیم خلیل    .کند لت ایجـاد مـى    ولایـت ظاهـرى و طبیعـى وص ـ       
چنین بودند و   ) ص(تا پیامبر عظیم الشأن خاتم النبیین     ... و) ع(موسـى کلیم، داود و سلیمان نبى      

ایى از   از منظـر الهـى بـه حکـومت بـشرى پرداختند و حکومت و مدیریت اجتماعى را رشحه                  
از ) ع( در آن مسیر قرار دادند و امامان معصوم        اى از آن حقیقت یافته و      حکـومت خـدا و رقیقه     

که مظاهر اسم اعظم الهى و انسان کامل مکمل         ) عج(گرفته تا امام مهدى موعود منتظر     ) ع(علـى 
 ۀ و خواهند داد و سنت و سیر       هاى معرفتى، معنوى و مدیریتى را توأمان نشان داد          سـیره  ،بـودند 
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... و) ع(و امام حسین  ) ع(میرالمؤمنیناز جملـه ا   ) ع(علمـى و عملـى ذوات نورانـى معـصومین         
ناپذیـرى دیـن از دولت و شریعت از سیاست و معنویت از مدیریت است و      نـشانى از تفکـیک    

هاى علوى و حسینى و کارکرد اجتماعى و سیره سیاسى آنان حکایت             ها، حکمت  ها، نامه  خطـبه 
 سلوکى با مدیریت    ناپذیـرى معرفت باطنى و     دقـیق و روایتـى عمـیق و انکارناپذیـر از جدایـى            

 1...اجتماعى و سیاسى است و
هاى درون ذات است که از جامعیت، کمال و          عرفان داراى ارزش ذاتى و اصالت     :  نکته دوم 

ایى از معرفت اسلامى، معنویت       زیرا عرفان اسلامى جلوه    .اى بـرخوردار اسـت     فراگیـرى ویـژه   
یقت باطنى مأخوذ از اسلام     فردى و اجتماعى است و طر     ) به معناى خاص  (اسـلامى و شریعت     

نـاب بـا طـریقت سیاسـى نـه تـنها مـتعارض و مـتهافت نیـست بلکه موافق و معاضد است و                 
هاى اجتماعى و تعهد عمومى را نیز از نوع عبادت و بندگى خدا دانسته که اگر توأم                  مـسؤولیت 

و مزاج   اگرچه مقامات عارفان، طبایع      .بـا خلوص و صداقت باشد اهمیت و ارزش والایى دارد          
اولیاء الهى و ظرفیت و استعداد سالکان کوى حق متفاوت است و ممکن است در طى طریقت                 

 مراتب و درجات باشد و یا       ،معـنوى و سـلوک باطنـى و جمـع بـین ظاهر و باطن بین سالکان                
هایى   بودن تعهدات، تفاوت    و مهمّ   وجودى، اقتضاء زمان، اهمّ    ۀمأموریت هر کدام به حسب رتب     

 - کـه فهـم آنها نیز در فهم نسبت عرفان و سیاست و عارفان و حضور اجتماعى      ،داشـته باشـد   
 از سوى دیگر ممکن است رونده راه معنا و باطن دچار خبط و              ،سیاسـى آنان بسیار مؤثر است     

 اما امکان خطاپذیرى آنها نیز وجود دارد و همین اشتباه           ، اگرچه سیر معنوى دارد    ،خطا نیز گردد  
 ٢.هاى عملى نیز ایجاد نماید ها و مصادیق عملیات معناگروانه ضعف در تشخیص مسؤولیت

هایى است که در ذات خود راه برون         ها و مؤلفه   عـرفان اسـلامى داراى ویژگى     : نکـته سـوم   
عرفانى که  . دهد گرایى را نشان مى    رفـت از تناقض سلوک و سیاست، جمال یار دیدن و جامعه           

ورزى فردى و اجتماعى،     خواهى و عدالت   معیت، عدالت از عقلانیت، تعالى و تعادل، کمال و جا       
پذیرى در قبال خدا و خلق برخوردار است و در متن منازل سلوکى خدمت به خلق                 مـسؤولیت 

و در پایـان سـفر دوم و آغـاز سـفر سـوم کـه سـیر از وحدت به کثرت و حق به خلق با نگاه                            

                                                      
به محمد حنفیه، نامه به سران بصره ) ع(و نامه امام حسین...  و119، 102، 16، 15، 5، 3البلاغه، خ  نهج: ک.رـ 1

 ....هاى عاشورا و و کوفه، خطبه

 . ترجمه بهاءالدین خرمشاهى354 - 347استیس، عرفان و فلسفه، صص ـ 2
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اعى و ولایت عمومى را در       سیاست ورزیدن و تعاملات اجتم     ،بینى است  گـروانه و حق    وحـدت 
 لذا عرفان محصولات و لوازمى دارد که از جمله آنها ارائه        ١.معـیت حـق و بالحـق دیـدن است         

طـریق بـه بندگان خدا، هدایت معنوى و راهبرى مستعدان سلوک درونى و افاضه نور به فرد و                   
 .آفرینى و ایجاد انقلاب معنوى در درون جامعه است جامعه و تحول
گوهر و جوهر حیات معنوى     » اصالت عالم معنا  «در عرفان ناب اسلامى اگرچه      : نکته چهارم 

 از ،هاى زندگى است  شـئون و جنبه ۀ لکـن معـنویت اسـلامى سـارى و جـارى در هم ـ            ،اسـت 
و تا سحرخیزى   ... تا تحصیل علم، کار در منزل، مغازه، مزرعه و        ... خوردن، خوابیدن، نوشیدن و   

یعنى اصالت به رابطه با خدا و . شود را شامل مى... ل شب و و مـناجات با قاضى الحاجات در د       
. دهد عبودیت و بندگى خدا داده اما آن را در جمیع ابعاد و مصادیق زندگى تسرّى و توسعه مى                 

در اسلام پیوند   «: اند جالـب ایـن است که روژه گارودى در فهم چنین معنایى از معنویت نوشته              
در معنویت اسلامى خودمختارى و     . زمره نیز حاکم است    امور رو  درانـسان بـا خـدا و معنویت         

خودکفایـى انـسان مخالـف ایمـان بـه خداسـت، لذا اتکاى به خود، از گناهان کبیره محسوب                    
ها چون هندویى،    گروانه اسلام با منطق معناگرایانه برخى آیین       پـس مـنطق معنویت    ٢ .گـردد  مـى 

ا و جامعـه، گریز از زندگى مشترک        کـه دعـوت بـا گریـز از دنـی          ... گـروانه و   بودایـى، مـسیحى   
یا منطق عرفانى اسلام ناب     . هـاى فاحـشى دارد     فـرق  ٣اسـت ... زناشـویى، رهبانـیت محـض و      

بـا مـنطق عرفانـى و صـوفیانه بـسیارى از سلاسل و فِرَق نیز که به تدریج بین                    ) ص(محمـدى 
گرایى  وننواختند و به خودگرایى و در     » سقوط تکلیف  «ۀطریقت و شریعت تفکیک کرده و نغم      

 ،هـاى نامشروع و غیرمعقول روى آورده و سپس انحرافاتى در آنها پیدا شد              محـض و ریاضـت    
هاى یاد شده به زندگى و سیره امثال سلمان فارسى، رشید             کافى است در زمینه    .مـتفاوت اسـت   

از شاگردان مکتب نبوى و علوى      ... حجـرى، کمیل بن زیاد نخعى، اویس قرنى، ابوذر غفارى و          
... تذکره شیخ عطار، نفحات، رشحات، طبقات الاخیار و طرائق و         : جم و تذکرهایى چون   بـا تـرا   

                                                      
، مرکز آموزش و پژوهش سازمان تبلیغات اسلامى، چ 68 - 64حمید پارسانیا، عرفان و سیاست، ص : ک. رـ1

 . ش، تهران1380اول، 

 . 225 و 226یستم، ص  سرگذشت قرن بـ2

، غنى، قاسم، 117، کریشنا مورتى، فلسفه شرق، ص 111 - 105جان ناس، تاریخ جامع ادیان، ص : ک. رـ3
 ... و220 - 218، مشکور، محمدجواد، خلاصه ادیان، ص 58 - 45، ص در اسلامتصوف تاریخ 
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اى صورت    مراجعه و سپس مقایسه    ،کـه متضمن جهات تاریخى طریقت و رجال طریقت است         
 . تا حقایق براى ما کشف گردد،دهیم

ر د» خلوص«و  » عبودیت«آرى عـارف مـسلمان یا انسان سالک در اسلام ناب اصالت را به               
کند و   برابـر خداونـد داده و براى رسیدن به کمالات عالیه، از ماسواى الهى انقطاع کلى پیدا مى                 

هاى  مـلاک وصـول بـه کمـال نیـز، رفـع تعلقـات یـا بریدن از همه چیز، حتى خود و خواسته                       
پردازد که به     اجتماعى مى   و هاى فردى  خویـشتن اسـت و با انقطاع الى اللَّه، به انجام مسؤولیت           

حیات طیبه همان حیات معنوى و حیات قرب و مشاهده است که شرط «: یر علامه طباطبایىتعب
است و  ... حیات ظاهرى همین خوردن و خوابیدن و      . آن بندگـى و اخـلاص در بندگـى اسـت          

 ١». حق و تقرب به حق استۀحیات معنوى به انجام اعمالى است که در آنها مشاهد
 عقلى و سلوک عرفانى برگرفته از       - حیات روحانى    باتوجه به منطق معنوى و    : نکـته پـنجم   

نیم نگاهى به اندیشه سیاسى اسلام و       ) ع(هـا و معـارف اسلام و سنت و سیره معصومین           آمـوزه 
عـرفان سیاسـى و سیاست عرفانى در آفاق فکر و فعل و اندیشه و عمل و بینش و گرایش امام                     

عصر جدید و دنیاى نوین پدید      بـه معـناى جامـع کلمـه را در           » انقلابـى معـنوى   «خمینـى کـه     
از ویژگى ذاتى   «: کنیم  ابـتدا مطلبـى را از حمـید عـنایت نقـل مـى              ،انـد خواهـیم داشـت      آورده

هـاى سیاسـى مسلمانان پیوند ذاتى است که بین اسلام به عنوان یک برنامه جامع براى                  اندیـشه 
برنامه است، وجود تنظـیم زندگى و سیاست به عنوان ابزار لازمى که در خدمت همه جانبه این     

در اولین  ) ص(بـا نظـر بـه همـین ارتـباط وثـیق بین دین و سیاست است که پیامبر اکرم                   . دارد
) ص( این سنت پیامبر   .فرصـت بعـد از هجـرت، حکومتـى را بـر مبـناى تعالـیم اسلام بنا نهاد                  

 ٢».سرمشقى براى مسلمانان در تمامى ادوار تاریخى بوده است
اى از اسلام و جهان بینى و ایدئولوژى یا حکمت نظرى             ویژه امام خمینى با درک و دریافت     

 تمـام معیارى که از دل منابع اسلام داشت را کامل و جامع و پاسخگوى همه نیازهاى         و عملـىِ  
کننده بشریت در همه ادوار و       و شریعت و فقه اسلامى را اداره      دانست  مـادى و معـنوى انـسان        

 درک او از عـرفان اسـلامى نیز درکى          دلـیل  دانـست بـه همـین      اطـوار وجـودى و اعـصار مـى        
 بلکه عرفان را نیز     ،هاى شخصى نبود   نشینانه یا فرو رفتن در خَلسه و جَذبه        انزواگروانه و خلوت  

                                                      
 .210 در محضر علامه طباطبایى، ص ـ1

 .17 - 16ص ندیشه سیاسى در اسلام معاصر، ا ـ2
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 دید او   ۀبـر محـور پـیوند ظاهـر و بـاطن، شریعت و طریقت در ذیل حقیقت دانسته و از زاوی                    
 چه اینکه عنصر ذاتى عرفان یعنى       .ولایـت عرفانى با ولایت سیاسى هیچ گونه تعارضى نداشت         

شود را با ولایت در  که در اثر قرب به خدا و بندگى محض در برابر معبود حاصل مى    » ولایـت «
دهى به زندگى مردم بر محور معنویت و         ها و نظام   جامعـه و فعلیت بخشیدن استعدادهاى انسان      

توان ولایت ظاهرى    ى بلکـه معتقد بودند بدون ولایت باطنى نم        .دانـست  توحـید مخالـف نمـى     
 قدرت سیر در ظاهر و جهاد ،اش داشـت و بـدون سیر در باطن و جهاد با نفس در مراتب عالیه    

 یعنـى درسـت به خلاف تصور معمول و مشهور که عرفان با              .دانـستند  بیرونـى را ممکـن نمـى      
یشان  ا ،دانستند سیاسـت و بـاطن با ظاهر و ولایت درونى با ولایت بیرونى را غیرقابل جمع مى                

معـتقد بـودند اساسـاً سیاسـت بـدون عـرفان، ظاهر بدون باطن، ولایت اجتماعى بدون ولایت                 
معـنوى و درونــى نـاممکن اســت و ایـن اندیــشه وحــدت عینـى عــرفان و سیاسـت بــه نــوع      

و نوع  ) رض(شناسى عرفانى امام   شناسى عرفانى و توحید و ولایت      شناسى عرفانى، هستى   انـسان 
 به همین منظور از دیدگاه ایشان ظاهر و         .گردد  ولایـى او برمى    سـلوک سیاسـى و حکومتـى یـا        

بـاطن، شهادت و غیب دو عالم جدا و در برابر هم نیستند بلکه دو مرتبه و دو ساحت ولایه از                     
 در نتیجه نگاه توحیدى و ولایى به سیاست و حکومت نفى و نقد علمى               .یـک حقیقت واحدند   

 لذا  .رشى لیبرالیستى به مدیریت بر جامعه است      و عملـى نگـاه سکولاریـستى به حکومت و نگ          
 امام عرفان را    .رفـتارها و کارکـرد سیاسى عرفانى امام خمینى با همه سیاستمداران متفاوت بود             

عالم محضر خداست در محضر     «: فرمود مثلاً مى . وارد جامعـه، حکـومت، جهاد و سیاست کرد        
ر دست و بازوى رزمندگان که دست       من ب «،  »خرمشهر را خدا آزاد کرد    «،  »خـدا معـصیت نکنید    

، یا در دیدارهاى اصحاب حکومت اعم از کشورى و لشکرى           »زنم خدا بالاى آن است بوسه مى     
فرمود و در    از توحید و ولایت و مقامات عرفانى سخن مى        ... در اعـیاد قـربان، فطر، شعبان و یا        

مق بینش شهودى و نگرش  ع،اند و موج جهانى ایجاد کرد اى کـه به گورباچف نیز نگاشته    نامـه 
 از ابـدیت را به روى او باز نمایند و از            یتوحـیدى را مطـرح کـردند و خواسـتند افـق جدیـد             

و فرق نگاه به جهان به اضافه خدا و منهاى خدا  ... حکمـت و عرفان، برهان فطرت و وجدان و        
یز با تفکر    حکومت بر آدمیان ن    ۀبینـى الهـى و الحادى داشتن را گوشزد کردند تا مقول            یـا جهـان   

 . بلکه بینش توحیدى و معنوى بر آن حاکم باشد         ،مارکسیـستى و سکولاریـستى صورت نپذیرد      
 تا  ،دید یعنـى ارتباط با خدا و ارتباط با مردم و جامعه را در یک مسیر و صراط مستقیم الهى مى                   

 توحیدى و   ۀمـردم و خـدمت در پرتو مدیریت و حکومت به مردم نیز با آهنگ خدایى و انگیز                 
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پـس معـنویات و اجتماعیات، عرفانیات و سیاسیات در شعاع           . خلـوص درونـى انجـام پذیـرد       
 .اندیشه و آفاق فکرى امام خمینى در طول هم هستند نه در عرض هم

اى براى خیزش و جنبش و جهش درونى و بیرونى جامعه و نهضت              امـام عـرفان را آمـوزه      
ایى از   انقلاب اسلامى که تجلى و رشحه      معنویت را در خدمت نهضت نهاد و         .اسلامى قرار داد  

گرایى،  روح ایمانـى و بـاطن معـنوى امـام فقـید امت اسلام بود توانست تأثیر شگرفى در دین                   
خواهى اجتماعى، حریّت و     المللـى، عقلانـیت سیاسـى، عـدالت         بـین  ۀخواهـى فـزایند    معـنویت 

 طرحى نو درانداختن در     اى از عرفان و سیاست را توأم با        خواهـى بگـذارد و قرائت ویژه       آزادى
به همین قصد در تحلیل تئوریک انقلاب اسلامى و نظام          . عرصـه سـلوک و سیاست ارائه نماید       

توان نقش و منزلت عرفان و آثار عرفانى را مشاهده           مبتنـى بـر ولایـت مطلقه فقیه به خوبى مى          
دن عرفان و   پس انقلاب اسلامى و تشکیل حکومت دینى و ولایى خط بطلان بر متباین دی             . کرد

هایى که از ولایت باطنى،       عناصر ذاتى و مؤلفه    ۀ زیرا هم  .سیاسـت و معـنویت و حکومت است       
زهدگـروى و اصـالت بـه آخـرت دادن و فناپذیـرى دنـیا، رازآلود بودن سیر باطنى و عرفانى،                     

افکنـى و فقدان روش اجتماعى داشتن عرفان اسلامى از           جبراندیـشى و اختیارزدایـى و حیـرت       
ادى در گذشته و حال مطرح شده است در عمل امام خمینى که یک حکیم سیاسى و                 سـوى افر  

عـارف سیاسى و فقیه جامع الشرایط سیاسى بود و بین فقه و فنا، حکمت و حکومت و سلوک                   
اند نقد و نفى شده است و  و سیاسـت ارتباط وثیق و پیوند وجودى علمى و عملى را نشان داده      

را در حکومت دینى و ولایت اسلامى با نگرش توحیدى و           » فقیهولایت مطلقه   «مدل و دکترین    
عرفانـى کـه از اسـلام نـاب نبوى استنباط و اصطیاد کردند به بشریت بحران هویت زده و دور                     

هاى لیبرال را  هاى سکولار و مدیریت افـتاده از اصـل خویش ارائه کردند و ناکارآمدى حکومت     
 بـشریت نشان دادند و تز جدایى دین از          ۀنـب در هـدایت و تـربیت و تأمـین سـعادت همـه جا             

سیاسـت و تـئورى تفکـیک عـرفان از سیاست را به چالش کشیده و مهجور و منزوى کردند و      
 حکومتى انبیاء عظام و    ۀخواهانه را نشر دادند و شیو      صـلاى مدیریت معنوى و حکومت عدالت      

ت و نور را فراروى     و اولـیاى دین و ائمه هدای      ) ع(و روش مدیریتـى علـى     ) ص(پیامبـر اعظـم   
 .انسان معاصر نهادند

 سیاسـى خـویش فقه، اخلاق و عرفان را در خدمت            ۀنتـیجه آن کـه امـام خمینـى در سـیر           
هاى الهى قرار داد و بین شریعت،        حکومت براى تحقق عدالت اجتماعى و اقامه حدود و ارزش         
 عرفان و   سازى اخلاق و سیاست،    اخـلاق و معـنویت بـا سیاسـت جمـع کـرد تـا تـئورى توأم                 
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سیاسـت، شـریعت و سیاسـت را همراه عقلانیت دینى و ابزارى در سیاست و حکومت تبیین،                  
 .ترویج و توسعه بخشد

 :خلاصه بحث
بینش و گرایش عرفانی البته عرفان قرآنی ـ اهل بیتی با تدبیر و مدیریت اجتماعی به دلیل  . 1

 . اجتماع هستندجامعیت و کمال در معرفت دینی تعارض و تضاد نداشته و قابل
 - فکری و معنویتی     -امامـت در تفکـر شـیعی از سـه جزء انفکاک ناپذیر یعنی معرفتی                . 2

سازگارند » ولایت ظاهری«با » ولایت باطنی«تربیتی و سیاسی ـ اجتماعی تشکیل شده است لذا  
مادی، و ولـیّ، رهبـر سیاسـی نیـز می تواند باشد و نه تنها آفاتی ندارد بلکه منشأ خیر و برکات                 

 .معنوی، فردی، اجتماعی و دنیایی و اخروی است
بـین دنـیا و آخـرت نیز تضاد منطقی وجود ندارد و به نحو منفصلۀ حقیقیۀ نیستند که یا                    . 3

دنـیا و یـا آخرت و سپس عرفان را به آخرت و سیاست را به دنیا واگذار نمائیم که در حقیقت                      
ای پائین آوردن شأن عرفان اسلامی و      تحقیـر و تـضعیف مقـام عـرفان و سیاسـت است و به ج               

سیاسـت اسـلامی بـه اصـلاح اندیـشه و بینش خود نسبت به مقوله های عرفانی و عناصر ذاتی                     
عـرفان و سیاسـت بپردازیم تا از حیث مفهوم و مصداق با توجه به آموزه های اسلامی و وجود                    

 .ر کژاندیشی نگردیمالگوهای برتر در تاریخ بعثت ها و رسالت ها و تاریخ صدر اسلام دچا
عـرفان رابطۀ انسان با خدا و انسان با خود، جامعه و جهان را با مکانیسم و مبادی فراگیر     . 4

بر می شمارد و    » ولایت«و  » توحید«تعـریف مـی نمایـد و در روح کلی و جوهر این رابطه ها را                 
 .است این روح با عالم تدبیر اجتماع و سیاست مدن کاملاً سازگار

فان نیز عارف واصل و سالک الی االله مسئولیت هدایت و تربیت خلق و خدمت به                در عر . 5
مـردم بـرای خـدا را دارد و در سیاست نیز سیاستمدار وظیفۀ تدبیر بر محور عقل و معنویت و                     
سـوق دادن جامعه به سوی تکامل و تعالی را بر عهده دارد و لذا عرفان و سیاست هم از جهت   

. صدیقی و هم از حیث هدف و غایت کاملاً هماهنگ و همگن هستند            مبنا و مبادی تصوری و ت     
اگـرچه عناصـر و مـؤلفه هـا و متد و روشها و موضوع اولی و ثانوی فعالیت و قلمرو و گستره                         

ولیّ و امام جامعه و     » انسان کامل «و در عرفان ناب اسلامی      . رسـالتی آنهـا مـتفاوت خواهد بود       
و هم مدیریت خاص    » هدایت عام «و  » مدیریت عام « تا هم    راهـنما و راهبر آدمیان خواهد بود،      

و هدایت خاص را با توجه به ظرفیت های اجتماعی و فردی انجام دهد و مظهر اسماء جمال و                   
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جـلال الهـی و مـصداق مهر و قهر خدای سبحان و خلیفۀ خدا و حجت بالغۀ الهی باشد و این         
ت، راهنمایی و راهبری تعبیه شده است و        حقیقت در اسلامِ کامل و جامع و عنصر نبوت و امام          

البته ... عـرفان و سیاسـت نیز بخشی از معارف و آموزه های اسلام جامع و کامل خواهند بود و       
بایـد بـه اسـتخراج و اکتـشاف سـؤال و شـبهه در حـوزه عـرفان و سیاست پرداخت و به آنها                         

یاست ناب اسلامی نیز پاسـخ هـای مکفـی و مبـرهن داد و بـه معرفی عرفان اصیل اسلامی و س                
 .یعنی هم فعالیت های فکری ـ معرفتی، اثباتی ـ ایجابی و هم سلبی انتقادی نمود. پرداخت
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 :منابع و مĤخذ
 .ـ قرآن مجید1
 .ـ نهج البلاغه2
 . ش، تهران، نشر الزهراء1380ـ آوای توحید، عبداالله جوادی آملی، 3
 . ش، تهران، معاصر1372ـ اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، حمید عنایت، 4
 . ش، تهران، نشر صراط1370ـ بسط تجربه نبوی، عبدالکریم سروش، 5
 . ش، تهران، مرکز نشر اسراء1375ـ بنیان مرصوص، امام خمینی، 6
 . ش، تهران، نشر سخن1380ـ تاریخ تصوف در اسلام، قاسم غنی، 7
، تهران، انقلاب    ش 1372ــ تـاریخ جامـع ادیـان، جان ناس، ترجمه علی اصغر حکمت،               8

 .اسلامی
 . ش، تهران، انتشارات شرق1359ـ خلاصه ادیان، محمد جواد مشکور، 9

 . ش، قم، انتشارات نهاوندی1380ـ در محضر علامه طباطبایی، محمد حسین رشاد، 10
 .ـ رازدانی و روشنفکری و دینداری، عبدالکریم سروش11
 . ش، تهران، نشر کویر1373ایی، ـ زوال اندیشه سیاسی در ایران، سید جواد طباطب12
 . ش، تهران، نشر آثار امام1381ـ شرح فصوص الحکم، امام خمینی، 13
 ش، تهران، مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه        1382ــ شـیعه، محمد حسین طباطبایی،        14
 .ایران

 . ش، تهران، انتشارات الزهراء1375ـ عرفان و حماسه، عبداالله جوادی آملی، 15
 . ش، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی1380است، حمید پارسانیا، ـ عرفان و سی16
 ش، تهران، نشر دنیای 1370ــ عـرفان و فلـسفه، استیس، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی،             17
 .کتاب

 . ش، تهران، نشر صراط1374ـ قصۀ ارباب معرفت، عبدالکریم سروش، 18
ان، انجمن حکمت و  ش، تهر1372ــ مجمـوعه مصنفات شیخ شهاب الدین سهروردی،        19

 .فلسفه ایران
 ش، تهـران، مؤسسۀ نشر آثار امام        1382ــ نامـه هـای عرفانـی، روح االله امـام خمینـی،               20
 .خمینی


